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جشن‌های باشکوه میلاد امام زمان )عج( در خوزستان؛

از خیابان‌های رنگارنگ
تا نوازندگان محلی«

به گــزارش مهــدی محمــدزاده خبرنگار 
روزنامه جهــان اخبار،در این شــب ویژه، 
تمامی اقوام خوزســتان در کنار هم جمع 
می‌شوند و با برگزاری مراسم‌های مذهبی و 
جشن‌ها، روابط اجتماعی خود را مستحکم 
می‌ســازند. در خیابان‌ها، انواع موکب‌ها به 
پخش شــیرینی، قهوه و شربت می‌پردازند 
و لحظــات شــیرینی برای عابــران فراهم 
می‌کننــد. این اقدامات نمــادی از محبت 
و مهربانی میان مردم بوده و به فضا شــور 
و نشــاط خاصــی می‌بخشــند. گروه‌های 
آوازخوان و نوازندگان محلی در کوچه‌ها با 
نواختن سازهای سنتی چون دایره و سرنا، 
فضای شــاد و پر انرژی‌تری ایجاد می‌کنند؛ 
آهنگ‌های پرشور اقوام خوزستان و نواهای 
دلنشین سازها، شب میلاد را به یک جشن 

خاطره‌انگیز و سنتی تبدیل کرده است.
پارک‌ها و فضاهای عمومی با نورافشانی‌های 
زیبا و جذاب تزئین شــده‌اند تا زیبایی‌های 
این شــب فرخنده دوچندان شــود و افراد 

بیشتری به جشن و شادی دعوت شوند.
مردم شــهرهای مختلفی همچــون اهواز، 
آبــادان، خرمشــهر، دزفــول و... در کنار 
خانواده‌های خود گرد هــم آمده و در این 

جشن‌ها شرکت می‌کنند.
مراســم  حســینیه‌ها،  و  مســاجد  در 
مولودی‌خوانــی و جشــن‌های مذهبــی با 
حضور مردم از همه اقوام برگزار می‌شــود 
و این مراســم‌ها به محافل پرشور و معنوی 
تبدیل شــده اســت. در این محافل، همه 
با ذکــر نام امام مهدی )عج( و شــادی در 
این شــب بزرگ، ارتباط خود با امام زمان 
)عج( و همبستگی اجتماعی خود را تقویت 

می‌کنند.
نکته جالب توجه اینکه برخی مغازه‌داران به 
مناسبت شب میلاد، شیرینی‌های رایگان به 
مشــتریان می‌دهند که نشان‌دهنده روحیه 

بخشش و مهربانی مردم استان است.
در برخی نقاط، تاکســی‌ها نیز به مناسبت 
این شــب، کرایه نمی‌گیرند و از مســافران 
درخواست می‌کنند به جای پرداخت کرایه، 
عیدی بدهند؛ این حرکت نیز اقدامی جالب 
برای گســترش شــادی و محبت در میان 

مردم است.
این جشــن‌ها نه تنها به عنوان یک فرصت 
مذهبی برای مردم خوزستان مطرح است، 
بلکه فرصتی برای به اشــتراک گذاشــتن 
شــادی، محبــت و همدلــی در جامعــه 
محسوب می‌شود. این همبستگی نمادی از 
فرهنگ غنی و میهمان‌نوازی اقوام مختلف 
خوزستان است که در این شب فرخنده به 

جشن و شادمانی می پردازند.

عزت در اسارت
عبــدا... بن حذافــه از یاران دلاور رســول 
خدا)صلــی ا... علیه و آلــه( از طایفه بنی 
ســهم، از دودمان قریش بود. وی در یكی 
از جنگ های مســلمانان با رومیان ، همراه 
هشــتاد نفر از مسلمین ، اســیر سپاه روم 
شد. روزی این مسلمین اسیر را نزد قیصر، 
فرمانفرمای روم، بردند. قیصر به عبدا... )كه 
عنوان رئیس اســیران مســلمان را داشت( 
این پیشــنهاد را كرد: اگر دین مسیحیت را 
بپذیری تو را آزاد می كنم . عبدا... نپذیرفت 
. قیصر دستور داد دیگ بزرگی را آوردند و 
روغــن زیتون در آن ریختند، و آن دیگ را 
روی آتش نهادند، وقتی كه روغن به جوش 
آمد، یكی از اســیران مســلمان را در میان 
آن افكندند كه گوشــت هایش از استخوان 
هایش جــدا گردید. پس از این شــكنجه 
سخت ، به عبدا... پیشنهاد دوم را كرد: اگر 
آئین مســیحیّت را نپذیری تو را نیز دچار 
این سرنوشت می كنیم . عبدا... نپذیرفت . 
او را نزدیك دیــگ آوردند كه به داخل آن 
بیفكنند، قطرات اشك از چشمانش سرازیر 
شد. قیصر دســتور داد او را برگرداندند، و 
به او گفت : چرا گریه می كنی ، از اســام 
برگرد،تا آزادت كنم . عبدا... گفت : گریه ام 
از ترس مرگ نیست، بلكه گریه ام از این رو 
اســت كه كاش به اندازه موهای بدنم جان 
داشــتم و آنهــا را در راه دین خدا، فدا می 
كردم . قیصر از شجاعت و همّت بلند عبدا... 
، حیران و شــگفت زده شد و پیشنهاد كرد 
كه اگر دین مسیحیت را بپذیری ، دخترم را 
همسر تو می كنم، و نیمی از كشورم را در 
اختیار تو می گذارم . عبدا... این پیشنهاد را 
نیز رد كرد. قیصر گفت: سر مرا ببوس تا تو 

را آزاد كنم، عبدا... نپذیرفت . 

پاسخ به شبهات

شبهه شرافت ملت ایران 
سالهاست لگدمال شده است

بــا درود بر همه شــما فرهیختگان و ادای 
احتــرام به محضر یکایک شــما عزیزان . با 
توجه به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب 
اســامی ، در خصوص شرافتمندانه نبودن 
گفتگو با آمریکا،  ســوالات زیر از مسولان 
حکمرانی در  طول  ۴۶ سال ‌پس از انقلاب 
اسلامی پرسیده می شود که باید پاسخگو‌ی 
ملت باشــند . شرافت ملت ایران سالهاست 
لگدمال شــده است: آیا بی‌ارزش ترین پول 
دنیا شرافتمندانه اســت؟ آیا بی‌اعتبارترین 
گذرنامه دنیا شرافتمندانه است؟ آیا کمبود 
و ورشکســتگی آب و گاز و بــرق کشــور 
شــرافتمندانه اســت؟ آیا آلوده‌ترین هوای 
دنیا شــرافتمندانه است؟ آیا ۳ ماه تعطیلی 
مملکت در زمســتان شــرافتمدانه است؟ 
آیــا صف خرید و قرعه‌کشــی برای پراید و 
کوییک ۵۰۰ میلیونی شــرافتمندانه است؟ 
آیا فقر و تنزل روزانه ســطح معیشت مردم 
ایران شــرافتمندانه اســت؟ آیا اختلاس و 
رانت و فساد رایج در کشــور شرافتمندانه 
اســت؟ آیا بلوکــه کــردن میلیاردها دلار 
امــوال ایران در خارج کشــور و ناتوانی در 
آزاد کــردن آنها شــرافتمندانه اســت؟ آیا 
مهاجرت ۶ میلیون ایرانی به خارج کشــور 
و فراری دادن کارآفرینــان و صنعتگران و 
پرســتاران و پزشکان شــرافتمندانه است؟ 
آیا مصادره ســاختمان‌های ایران در لندن 
و روتــردام هلند و آمریــکا و...  ناتوانی در 
حفظ آنها شرافتمندانه است؟ آیا ناتوانی در 
صادرات گاز و نفــت علیرغم اینکه در رده 
دوم بیشــترین ذخایر انرژی جهان هستیم 
شــرافتمندانه اســت؟ آیا نابودی آب‌های 
زیرزمینی و خشــکاندن تالاب‌ها و رودخانه 
و دریاچه‌ها شرافتمندانه است؟ آیا سوزاندن 
مازوت توســط نیروگاه‌های دولتی و ابتلای 
هزاران ایرانی به سرطان ریه و مرگ تنفسی 

شرافتمندانه است؟
پاسخ به شبهه

با آمریکا  ️غیر شرافتمندانه خواندن مذاکره 
توســط مقام معظم رهبری، توسط برخی 

افراد به درستی درک نشد.
نــه رهبر انقلاب و نه هیچ یک از طرفداران 
نظام، چشمشــان به روی مشکلات کشور 
بســته نیســت که حالا بخواهیم با ردیف 
کردن لیســتی از مشــکلات، آنها را نسبت 
به مذاکره با آمریکا متقاعد کنید. مخصوصاً 
زمانــی که در بیان مشــکلات مبالغه را به 
حد اعلای خود برسانید... مخالفان مذاکره 
با علم به مشــکلات فعلی کشور، با مذاکره 
مخالفند. دلیل ایــن مخالفت، دقیقاً همان 
چیزی اســت که توســط برخی افــراد به 
درستی درک نشده و اگر بخواهند مخالفان 
مذاکــره را متقاعد کنند، بایــد در نقد آن 

استدلال بیاورند.
دلیل مخالفت این است که:

اولاً ما با آمریکا دشمنی نداشته‌ایم که حالا 
بخواهیم دشــمنی را کنــار بگذاریم. بلکه 
همواره آمریکا علیه ایران دشــمنی کرده و 
بارها به طرق مختلف به این کشــور و این 
ملّت ضربه زده. هرگاه آنها دشمنی را کنار 
بگذارنــد، ما هم مثل بقیه کشــورها با آنها 

تعامل می‌کنیم.
ثانیاً کدام کشــوری را ســراغ دارید که هم 
توانســته بله قربان‌گوی آمریکا باشد و هم 

شرافتش را حفظ کند؟!
در نسل کشــی بی سابقه غزه، کدام یک از 
کشــورهای عربی که تسلیم آمریکا هستند 
توانســتند از آن مظلومان دفاع کنند؟! آیا 
آنها با ســکوت در برابر این جنایات بزرگ، 

هنوز هم شرافتمندند؟!
ثالثاً حکومتــی که خودش بمب اتمی دارد 
اما می‌گوید تو نباید هیچ فعالیت هسته‌ای 
داشته باشــی. حکومتی که خودش با بمب 
اتم 200 هزار انسان را کشته ولی می‌گوید 
تو حتی موشــک هم برای دفاع از خودت 
نداشته باش؛ از این حکومت چرا باید انتظار 

داشته باشیم که برای ما رفاه بیاورد؟!
رابعاً ما با خوش‌بینی تمام یک بار به مذاکره 
با آمریکا رفتیم؛ به توافقی دست یافتیم؛ به 
تعهداتمان هم عمل کردیم اما طرف مقابل 
به هیچ تعهدی عمل نکرد. متن برجام هنوز 
موجود اســت. توافق هنوز پا برجاست؛ اگر 
آمریکا اهل مذاکره اســت بــه همان توافق 
عمل کند. اگر نمی‌خواهد به آن توافق عمل 
کند، مــا به چه امیدی دوباره با او پای میز 

مذاکره بنشینیم.

وجــود توانایی های متضاد در درون آدمی و لزوم توجه به آن 
ها،امری است که نیازمند به فهم و درکی خاص دارد.گرایش 
بــه مطالعه و تمایل به انواعی از پژوهش ها،لازمه ورود به این 
موضوع خواهد بود. اینکه انســان به زندگی روزمره خود ادامه 
دهد و کمترین کوششــی برای یافتــن راه های منطقی و از 
طریــق علم نگری ننماید،مانند منتظر ماندن ناجیانی اســت 
کــه او را از طوفان های جوی نجات دهد و مانع غرق شــدن 
او گردند. این انتظار،بدون شک،ناشــی از عدم توانایی اوست.

یعنی،خود را به دســت حوادث دادن است.این ناتوانی،گرچه 
واقعیت دارد اما،هرگز حقیقی نیســت.یعنی،فقط باوری است 
که به خود تحمیل کرده اســت.حقیقت، توانایی آدمی است. 
ایــن حقیقت انســان از آنجا ناشــی می شــود که،موجودی 
پیجیده، دارای اســتعدادهای بینهایت، گرایش های متعدد، 
قدرت انتخــاب، عواطف قابل کنترل، قابلیت ســازش در هر 
وضعیتی،مبتکر،خلاق و موجودی که قادر به تسلط بر محیط 
خویش است. در کنار چنین وضعیتی، فراموشی خود، تمایل 
به ضدیت ها، بی تحرکی برای گریز از مسئولیت طلبی، دفن 
باورهای عمیق، گرایش به ســطحی نگری، احساس بیهودگی 
و در نهایــت، خود را عاجز از فعالیت یافتن، باعث می شــود 
تا خود را مغلوب حوادث بداند و تســلیم زمانه شــود. هر دو 
شــکل، واقعیت گرایی و حقیقت یابی، در درون انسان ها، در 
طــول تاریخ،به وجود آمده و همچنان، اســتمرار دارند.یکی، 
ابوعلی ســینا می شــود و با کوشــش های خویش، بسیاری 
از همنوعــان خود را از مرگ به زندگــی دوباره برمی گرداند 
و یکــی هم، چنگیز می شــود کــه حتی به نــوزادان درون 
گهواره هم رحم نمی کند. شــاید برای عوام، وجود انواع ابن 
ســیناها در کنار چنگیزها، تنها نشانه هایی از تلاطم زندگی 
باشــد و لذا آمادگی نظامی و مسلح شــدن برای رویارویی و 
حفاظــت از موجودیت خود و اطرافیان، چاره کار باشــد اما 
این،تنها،پذیرش واقعیت های تاریخی است. سئوال اصلی این 
است که، مگر جنس ابن سیناها با چنگیزها، متفاوت است؟آیا 
درتولیــد مثل،متضادند؟آیا بدون غذا، قــادر به ادامه زندگی 
هستند؟پاســخ،یک عبارت است.»هر دو انسانند«. پس، ریشه 
این عملکردهای متضاد در چیســت؟این پرســش،راهنمای 
خوبی برای یافتن پاســخ هاســت که یافتن، زیربناها،رسیدن 

به جواب هاست.این یعنی، انسان ها در شکل و شمایل مانند 
اندام ها و دلایل زنده بودن، مانند هم هســتند و لذا در درون 
نیز، توانایی هایی دارند که قابلیت های متضاد یا همسویی را 
متجلی می ســازند. بدون شک، ریشه یابی استعدادها، درونی 
است.آنچه در برون مشــاهده می شود، عملکرد درونی همان 
قابلیت هاست.این اعمال هر چه باشند در دو بعد پذیرفتنی و 
غیر آن قرار می گیرند.میزان پذیرش نیز متفاوت خواهد بود. 
با این حال، ارزشیابی مهم در قبول یا رد عملکردها، تطابق آن 
با جوهره انســانی است.یعنی، توانایی هایی که با آدمیت آدم، 
مطابقت نداشــته باشند، مورد تایید قرار نمی گیرند.درندگی، 
توحش، بی رحمی و زیان رســانی از اســتعدادهای حیوانی 
اســت. این بدان معناست که نوع بشر، در هنگام تولد، انواعی 
از اســتعدادهای مشترک با حیوان را داراست اما زمانی که به 
فعل تبدیل می شــوند، در دو بعد انسانی و غیر آن، قرار می 
گیرند.این یعنی،انســان می تواند وحشی شود یا ازدواج های 
حیوانی داشته باشد. از میان تمام استعدادهای درونی،تعدادی 
خاص انســانند یا در حداقل شــکل، ما در حیوان، تصور نمی 
کنیم.این نشــان می دهد که آذمــی در فعالیت های خود، از 
این نوع از قابلیت ها، ســود می بــرد و به موفقیت هایی می 
رسد. تطابق استفاده از قابلیت های انسانی با میزان پیشرفت 
در زندگــی فردی و اجتماعی، یکــی از موضوع های مهم در 
پژوهش های علمی اســت.تحقیق هایی که می توانند، یاری 
دهنده در استفاده افراد و اجتماع باشند. استعدادهایی مانند 
هوش که به طور معمول خاص انسان است یا فکر که قدرتی 
در حل مشــکل ها تلقی می شوند، در همین جایگاه قرار می 
گیرنــد.در همین زمینه می توان به عقل نیز اشــاره نمود که 
عمــل کننده آن را عاقل گوینــد. توانایی نگه داری انواعی از 
دانســتنی ها و حــوادث روزگار که حافظه نامیده می شــود 
نیز در قالب استعداد انســانی قرار می گیرد.در همین راستا، 
علاقه نیز به عنوان کششی موثر، مخصوص انسان ارزیابی می 
گردد.دقت نیز جز توانایی آدمی است. این توانایی های شش 
گانه، هر یک، در موقعبت های مختلف، یاری دهنده بشــر در 
مواجهه با انواع رویدادهاست.رخدادهایی که بعضی خوشایند 
و تعدادی ناخوشــایند، ارزیابی می شوند.نقش هر یک از این 
توانایی هــا، خاص و قابل مطالعه اند. اســتفاده از هر یک از 

این قابلیت ها، وابسته به زمینه هایی است که آدمی گزینش 
می کند.همان مواردی که انسان خواهان رشد و پیشرفت در 
آن هاســت زیرا زندگی، بدون توجه به تعالی و کوشش برای 
دســتیابی به آن، بی معناســت. یکی از مهم ترین این زمینه 
ها، تحصیل اســت.فعالیتی که جنبه علمــی دارد و به دنبال 
کســب دانســتنی های مورد نیاز آدمی است.کوششی که در 
قالــب آموزش های رســمی قرار می گیــرد و دارای درجات 
مختلفی اســت. مقطع ابتدایی یا دبستان، آغازگر،دبیرستان، 
اســتمرار آن و در نهایت، دانشــگاه با انواعی از مدارج علمی، 
تکمیل کننده آن اســت.آنچه میان همه این مراحل مشترک 
اســت، یادگیری نامیده می شود.همان امری که گاه با انتقال 
معلومات و زمانی با کســب مدارک، تایید می گردد. روشــن 
اســت که ورود به آموزش رسمی، باید، برای همه امکان پذیر 
باشــد.همه بتوانند از امکانات اســتفاده کننــد و یادگیری را 
شروع نمایند.کسی حق ممانعت ندارد زیرا آدمی در ‌پی رشد 
و موفقیت تحصیلی اســت. از طرفی، چون تفاوت های فردی، 
امری قابل قبول اســت لذا همه ماننــد هم توفیق نمی یابند.

توجه به این تفاوت ها و تاکید بر قوای درونی آدمی، ســبب 
اتصال این دو بــه هم می گردد.یعنی،تفــاوت های طبیعی. 
متوجه درون آدمی است.  بر همین اساس، اختلاف در میزان 
اســتعدادها و نیز چگونگی تبدیل آن ها به رشد، مورد توجه 
قرار می گیرند و مبنایی برای توفیق و یا سکســت تحصیلی، 
محسوب می شــوند.این قوا، نیازمند به شناختند و لذا بدون 
مطالعــه و کنکاش، نمی توان به حقیقت آن ها پی برد. قوای 
شــش گانه توفیق در تحصیل، از جمله قابلیت هایی هستند 
که نقشی مستقیم در رشد و تعالی آدمی دارند.استعدادهایی 
که با بارور کردن آن ها، ســرعت یادگیری، افزون، میزان آن، 
افزایش،به کارگیری، توام با موفقیت و آرامش فراگیر، آســان 
تر خواهــد بود.این قابلیت ها عبارتنــد از:»هوش« به عنوان 
یک واژه علمی و مختص نوع بشــر، اولین آن هاست. »عقل« 
که منتســب به آدمی اســت و معنایی خــاص دارد، دومین 
مورد اســت. »فکر« به دلیل خاص بودن نزد انســان و مایه 
تمیز او از ســایر جانوران، سومین توانایی محسوب می شود. 
»حافظه« که ارتباط مســتقیمی بــا نگهداری معلومات دارد، 
مــورد چهارم این قابلیت ها به حســاب می آید. »علاقه« که 
گاهی با دوست داشتن، مخلوط می کنند در حالی که توانایی 
کشش به سمت و سویی است،پنجمین نکته است.»دقت« یا 
توانایی تمرکز بر نقاط انتخاب شــده،به عنوان تکمیل کننده 
و ششــمین مورد از این مجموعه،شمرده می شود. مطالعه در 
مورد هر یک از این قوا و شــناخت میزان آن ها نزد آدمی از 
ســوی والدین و معلمان، راهگشــای موفقیت تحصیلی و نیز 

دلایل عذم توفیق در این زمینه خواهد بود.

به قلم جعفر دیناروند؛

قوای شش گانه و موفقیت تحصیلی 

مــردم مؤمن و قدرشــناس شهرســتان 
گتوند با حضور گســترده و باشکوه خود، 
پنجه‌ورزیدن،  بهرام  پیکر مطهر شــهید 
از شــهدای امنیت نیــروی انتظامی که 
در راه دفــاع از آرامــش و امنیت جامعه 
به فیض شهادت نائل آمد، بدرقه کردند. 
اســتواریکم شــهید بهرام پنجه ورزیدن 
انتظامی  نیــروی  نیروهای جان‌برکف  از 
جمهوری اســامی که در حیــن انجام 
وظیفه در راه مقابله با اشــرار مسلح جان 
خــود را فدا نمود و نام خــود را در زمره 

مدافعان امنیت کشور به ماندگاری تاریخ 
به ثبت رســاند. مراسم استقبال و وداع با 
پیکر مطهر این شــهید والاقدر، با حضور 
خانواده معظم شــهدا، مسئولان محلی، 
نیروهــای نظامــی و انتظامی، و اقشــار 
مختلف مردم در شهرستان گتوند و شهر 
صالح‌شــهر برگزار شــد. حضور گسترده 
مردم در این مراســم، جلوه‌ای از وحدت 
و همبســتگی ملی را به نمایش گذاشت 
و صحنه‌های باشــکوهی از ارادت مردم 
به مقام شــامخ شــهدا را رقــم زد. پس 

از برگــزاری آییــن بدرقــه در گتوند و 
صالح‌شهر، کلانتری محل خدمتش، پیکر 
مطهر  شهید پنجه ورزیدن ،طی مراسمی 
از شــکوه حضور مردم  قدرشناس گتوند 
به شهرســتان دزفول منتقل و در گلزار 
شــهدای این شــهر، در کنار دیگر یاران 
شــهیدش، به خاک ســپرده شد.  مردم 
ولایت‌مــدار دزفول، با حضوری پرشــور 
در این مراســم، خاکســپاری این شهید   
با آرمان‌های شــهدای امنیــت و انقلاب 
تجدیــد میثاق نمودند. در این مراســم، 

جمعی از مســئولان محلــی، فرماندهان 
نظامــی و انتظامــی، و خانواده شــهید 
پنجه‌ورزیدن، با ســخنانی ضمن تجلیل 
از رشــادت‌ها و فداکاری‌های این شهید 
گرانقدر، بــر اهمیت ادامه راه شــهدای 
امنیــت تأکید کردند.  پــدر و مادر این 
شهید والا مقام، ضمن قدردانی از حضور 
پرشــور مردم، اعلام کردند کــه افتخار 
می‌کننــد فرزندشــان در راه امنیــت و 

آرامش کشور به شهادت رسیده است.
رضاحسین زاده ترکالکی

استقبال باشکوه مردم شهرستان گتوند
از پیکر مطهر شهید بهرام پنجه‌ورزیدن


